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21 0 و  9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 3 یبهشــت  د ر ا   2 6 | ر شــنبه  چها
5 6 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نجمه‌موسـوی‌کاهانی| نبود گـذرگاه کافی روی کال بولوار برادران شـهید خسروی باعث شـده 
اسـت اتصـال  خیابـان شـهید خاکپور بـا  خیابان های سرافرازان مشـکل باشـد؛ مشـکلی که 

غیـر از موضـوع رفت وآمـد، اهالی بولـوار سرافـرازان را در مـواردی همچون آلودگـی محیط و 

نبـود امنیت بـا معضلاتی روبه رو کرده اسـت.

 QاستQناامن مسیرQاصلیQبچهQمدرسهQایQها
کوچه هـای خیابان شـهیدخاکپور از شـاره یک تا 5 منتهی می شـود بـه کالی که امتـداد آن تا بولوار 

دلاوران پیـش مـی رود و بقیـه کوچه هـا بن بسـت اسـت. مدرسـه های اطـراف کـه تعطیل می شـود، 

حاشـیه این کال پر می شـود از دانش آموزانی که برای رسـیدن بـه خانه، کوتاه ترین مسـیر را انتخاب 

می کننـد. بیـن کوچه هـای شـهیدخاکپور یـک و 3 یـک راه، روی کال وجـود دارد که مسـیر رفت وآمد 

تعداد زیادی از سـاکنان محله اسـت. گروهـی از بچه ها بعد از تعطیلی مدرسـه در راه خانه هسـتند. 

محمدپارسـا می گویـد: خانه مـا در کوچه شـهیدخاکپور3 اسـت و از آخـر کوچه راحت مـی روم خانه. 

امـا مسـیر محمد دورتر اسـت. محمد می گویـد: خانه ما در کوچه شـهیدخاکپور5 اسـت.

بـا دسـت، ادامـه مسـیر کال را نشـان می دهد تا کوچه شـان را ببینـم. بعد ادامـه می دهـد: از خیابان 

شـهیدخاکپور3 می رویـم داخـل و از آنجـا می رویم بـه خاکپور5.

در نگاه اول به نظر نمی آید یک کوچه دورتر مسـیر زیادی باشـد. اما مادر محمد که با سـبد خریدش، 

کمـی بعـد از بچه هـا به پـل روی کال می رسـد، می گوید: انتهـای کوچـه شـهید خاکپور 5 راهی برای 

عبور ندارد و تبدیل شده است به زباله دان؛ پاتوق زباله گردها و معتادها. راحت وارد می شوند و چون 

مسـیر مردم هم نیست، کسـی مزاحمشان نمی شود، اما برای ما همیشـه مزاحمت و ناامنی دارند.

سـا هدایتـی ادامـه می دهـد: حتـی خـود شـهرداری هـم نـرده ای گذاشـته اسـت تـا ورودی بیـن 

خاکپـور یـک و 3 را از خاکپـور 5 جـدا کنـد.

او همـراه پـرش بـه سـمت خانـه راه می افتـد و می گویـد: بـا اینکـه مدرسـه فرزنـدم نزدیـک اسـت، 

نمی توانـم او را به تنهایـی بفرسـتم؛ چـون بچـه اسـت و معنی خطـر را نمی دانـد. امـکان دارد از روی 

نرده هـا بپـرد تـا از راه نزدیک تـر بیایـد.

 QمعتادانQوQگردهاQزبالهQبساطQشدنQجمع
مریـم منبتـی، دانشـجویی کـه از این مسـیر به خانـه مـی رود، می گوید: پنجـره اتاق من درسـت رو به 

همیـن کال بـاز می شـود. مشـکل بزرگ تـر  بـوی متعفـن و منظره زشـتی اسـت کـه از ایـن زباله ها به 

وجـود آمـده و همچنیـن صـدای عربده کشـی و  ناسـزا گفتن های رکیـک جوان هایـی اسـت که این 

کال را پاتـوق خـود کرده انـد. مـن حتـی نمی توانـم پنجـره را بـاز کنـم؛ چـون دود مـوادی کـه مـرف 

می کننـد بـه داخـل اتـاق می آید.

او بـا ناراحتـی می گوید: اگر آخر همین کوچه را هم ببندند، خوب اسـت. بن بسـت که باشـد، حداقل 

خلافکارها راحـت رفت وآمد نمی کنند.

رئیـس شـورای اجتاعـی محله سرافـرازان می گوید: یکـی از مصوبات شـورای اجتاعـی محله که 

بـه درخواسـت مکـرر مردم تصویب شـد، احداث یـک پـل روی کال در انتهای کوچه شـهید خاکپور 5 

اسـت. مهـدی خان محمـدی ادامـه می دهد: وقتـی در این مسـیر مردم تـردد کنند، هم پاتـوق افراد 

معتـاد و بزهـکار جمع می شـود و هـم زباله گردهـا دیگر اینجـا را انبـار نمی کنند.

 QسالQدومQنیمهQتاQبتنیQپلQاحداث
رئیس اداره    عمران  و حمل نقل شـهرداری منطقه با تأیید این مشـکل محلی می گوید: روی این کال 

یـک پـل وجـود دارد که به نظر می رسـد بـرای رفت وآمد مردم کافی اسـت، اما مشـکل اصلـی مردم در 

انتهـای کوچـه شـهید خاکپـور 5 این اسـت که می خواهنـد یک مسـیر تردد بـرای اهالی ایجاد شـود 

تـا فضـا برای افـرادی که حاشـیه کال را به پاتـوق تبدیل می کنند ناامن شـود.

کامـران توتونچـی ادامـه می دهد: پـس از بازدید از محـل اعتبار 130میلیـون تومان بـرای این پروژه 

درنظـر گرفتـه شـد. او یادآوری می کنـد: تولیـد دال را از اوایل خـرداد شروع و ظرف پنج مـاه آینده، پل 

بتنـی احـداث می کنیم. ایـن پروژه تـا شروع سـال تحصیلی آینـده آماده خواهد شـد. 

یتـا‌عطار|شـهروندان شـهرک آزاده، امیـد و میعـاد بـرای تـردد از سـمت بزرگـراه  آز
هاشمی رفسنجانی فقط یک ورودی دوطرفه دارند که آن هم معبر هاشمی رفسنجانی5 

اسـت. سـال95 طرحـی ازسـوی سـازمان ترافیـک بـرای ایـن معـبر درنظـر گرفته شـد که 

شـامل اجـرای آیلنـد میانی بـرای معـبر هاشمی رفسـنجانی5 بـود تـا از این طریـق لاین 

خروجـی و ورودی تفکیـک و آمـار تصادفـات  کـم شـود.

بااین حـال مـردم همچنـان شـاهد خـلاف جهـت حرکت کـردن برخـی خودروهـا در این 

معـبر و ایجـاد ترافیـک و تصـادف هسـتند. البتـه چند مـاه پیش در جلسـه ای، شـهردار 

منطقـه  قول بازگشـایی خیابان هاشمی رفسـنجانی 7 را برای رفع مشـکل ایـن معبر داد 

که بایـد منتظـر آن ماند.

 QداردQهندسیQنقصQمعبر
یکـی از اعضـای شـورای اجتاعـی محلـه می گویـد: شـهروندان در شـهرک های آزاده، امیـد و 

میعـاد از ترافیـک و تصـادف در این معبر به تنـگ آمده اند. ایـن خیابان هنوز هم نقص هندسـی 

دارد و علتـش هـم این اسـت که اجرای آیلند وسـط معبر سـبب شـده اسـت که خودروهـا نتوانند 

راحـت دور بزننـد و بایـد چند بـار ماشـین را جلو و عقـب کنند تا وارد معبر شـوند.

بـا اینکـه بـه گفتـه اهالـی تاکنـون دو شـهردار منطقـه از ایـن معـبر بازدیـد کـرده و قول هایی هم 

داده اند، این وضعیت مشـکل دار هنوز سـبب ناراحتی اهالی می شـود و راه ورود به شهرک امید 

و آزاده و میعاد هنوز مشـکل دارد. سـلیان حاجی میرزاجان ادامه می دهد: همه ماشـین های 

ورودی به شـکل خـلاف و از مسـیر خروجـی وارد ایـن معـبر می شـوند و با توجه بـه اینکـه انتهای 

خیابـان آزاده چنـد شـهرک وجود دارد، در رسـالت و نهضت ترافیک می شـود.

 QباشدQورودیQ7QرفسنجانیQهاشمیQمعبرQبودندQدادهQقول
یکـی دیگـر از فعـالان فرهنگی اجتاعـی این محدوده از شـهر می گویـد: در جلسـه ای که چند 

مـاه پیـش به منظور رفع این مشـکل برگزار شـد، شـهردار منطقه، وحیـد برجسـته نژاد و نماینده 

سـازمان ترافیـک شـهرداری، قـول دادند کـه ورودی معـبر هاشمی رفسـنجانی 7 را بـاز کنند که 

مشـکل تردد در ایـن خیابان رفع شـود. 

حسـین قاسـمی توضیـح می دهـد: در آن جلسـه، نماینـده سـازمان ترافیـک گفـت کـه امـکان 

برداشـتن آیلنـد میانی خیابـان هاشمی رفسـنجانی 5 نیسـت؛ به همین دلیل مشـکلات فعلی 

را از طریـق بازگشـایی خیابـان هاشمی رفسـنجانی 7 حـل می کنند.

سـمیه خوراشـادی یکـی دیگـر از شـهروندان ایـن محلـه اسـت. او می گویـد: مـا فکـر می کنیم 

شـهرداری فقـط به خاطـر فروشـگاه خـودش کـه بیـن هاشمی رفسـنجانی 5 و خیابـان آزاده 

اسـت، خروجـی خیابـان هاشمی رفسـنجانی 7 را بسـته و ایـن بـار ترافیکـی بـه خیابـان آزاده و 

کوچه پس کوچه هـای محلـه میثـاق اضافـه شـده اسـت.

 QکنیمQمیQپیگیریQ،بدهندQمکتوبQدرخواست
رئیـس اداره حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری منطقه 10 می گوید: سـال 95 به دلیـل تصادفات 

جرحـی بسـیاری کـه در ورودی خیابـان هاشمی رفسـنجانی 5 اتفـاق می افتـاد، طرح سـازمان 

ترافیـک را اجـرا کردیـم و بـا اجـرای آن طـرح، از آمـار تصادفات و شـدت آن هـا در این معـبر تاحد 

زیـادی کاسـته شـد. احمد محمـدی یـادآور می شـود: اجـرای آیلند میانـی در حال حـاضر جلو 

تصادفـات شاخ به شـاخ را گرفتـه اسـت. معـبر طـوری نیسـت کـه خـودرو بـا حرکـت آرام، نیـاز به 

چند بـار دند ه عقب گرفـتن داشـته باشـد و این طـرح هـم در راسـتای گلایه های شـهروندان آن 

محلـه بـرای بـروز تصادفـات و ترافیـک اجـرا شـده اسـت. وی می افزاید: اگـر شـهروندان باز هم 

گلایـه  دارنـد، بایـد آن را مکتـوب کنند تا ما با سـند و مـدرک به سـازمان ترافیک ارائـه دهیم و اگر 

طـرح نیـاز بـه اصلاحیـه دارد، با نظـر آن سـازمان، اجرایـش کنیم.
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9منطقه
شهروندانQمحلهQرسالتQازQاجرایQطرحQسازمانQترافیکQدرQمیثاقQ5QگلایهQدارند

طرح اجرا شد اما مشکل حل نشد!

دسترسیQاهالیQشهیدQخاکپورQ5بهQخیابانQسرافرازانQبهQسختیQامکانQپذیرQاست

درخواست احداث پل بر روی کال
10منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
 s h a h r a r a n e w s . i r

آزیتـا‌عطار|به مناسـبت دهـه کرامـت، 
جشـنواره کرامت رضوی با برنامه های 

متنـوع و جـذاب بـرای عمـوم و به ویژه 

دختران در بوسـتان موضوعی دانش 

و بـه میزبانـی شـهرداری منطقـه10 

برگزار شد.

معاون فرهنگی  و اجتاعی شهرداری 

منطقـه10 می گویـد: ایـن طـرح کـه 

با مشـارکت اداره بهزیسـتی مشـهد 

عـی  جتا ونـت فرهنگـی و ا و معا

منطقه10 به مناسبت ولادت حضرت 

معصومـه)س( برگزار شـد، دو روز ویژه 

دختران داشـت کـه روز اول دختران 

نوجـوان معلـول و روز دوم دخـتران 

سـاکن خانـه فرزنـدان بهزیسـتی از 

ایـن خدمـات بهـره بردنـد. روز سـوم 

هـم برنامه هـای مهیـج و علمی برای 

پران کودک کار در نظر گرفته شـد.

عقیل قدرتـی یادآور می شـود: در این 

طـرح 3۸0نفـر از مددجویـان تحـت 

پوشـش بهزیسـتی در این سـه گروه به 

میزبانی منطقه10 در جشنواره علمی، 

تفریحی و ورزشـی شرکـت کردند و در 

پایان این برنامـه، پذیرایی میان وعده 

و ناهار و هدیه بـرای مخاطبان در نظر 

گرفته شد.  این مسئول می افزاید: طی 

برنامه ، ابتدا مخاطبان از ظرفیت های 

بوسـتان دانـش همچـون آزمایشـگاه 

مجهز به تجهیـزات علمی، افلاک نما 

و المان های بوستان استفاده کردند، 

سـپس از خدمـات بیست ایسـتگاه 

ز جملـه بخـش  فرهنگی ورزشـی ا

روباتیـک، بازی هـای تعادلـی، بـرج 

هیجان، اوریگامـی و بازی های بومی 

و محلـی بهره مند شـدند.

قدرتـی همچنیـن می گویـد: ایـن 

بخش از برنامه دهه کرامت در وسـعت 

مخاطبان کل شـهر و از چهارشنبه 19 

تا شـنبه ۲۲ اردیبهشـت اجرا  شد، ولی 

به مناسبت دهه کرامت، این برنامه ها 

از ۲3 تا 30 اردیبهشت  به گونه ای متفاوت 

و با مخاطبـان دیگری ادامه دارد.

معاون فرهنگی و اجتاعی منطقه 10 با 

بیان این مطلـب می افزاید: با توجه به 

اینکه امسال هفته جهانی نجوم با دهه 

کرامـت هم زمـان اسـت، در ادامه این 

برنامه سه روزه و در باقی مانده روز های 

دهه کرامت، جشـنواره علـوم و نجوم را 

نیز تدارک دیده ایم.

او توضیـح می دهـد: ایـن جشـنواره 

یـک جشـنواره چند وجهـی اسـت 

کـه کانون هـا و انجمن هـای علمـی 

دانشـگاه ها می تواننـد از آن بهره مند 

شـوند و حتـی در برنامه هـا مشـارکت 

کننـد. عمـوم مـردم نیـز می تواننـد 

در ایـن برنامه هـا شرکـت کننـد. برای 

مهیج شدن برنامه، بازی هایی در کنار 

برنامه هـا ارائـه می شـود کـه ماهیـت 

علمـی دارد و همـه می تواننـد از آن ها 

اسـتفاده کننـد.   

شهر خبر

10منطقه

نجمه‌موسوی‌کاهانی|پروژه های زودبازده ای که در محلات 
حاشـیه ای اجرا شـده است، گره بسـیاری از مشکلات 

اهالـی این محـلات را باز کـرده و رضایت فـراوان ایجاد 

کـرده اسـت. با توجه بـه اهمیـت اجـرای ایـن پروژه هـا 

شهردار منطقه 9 به همراه عضو شورای اسلامی شهر 

مشهد و تعدادی از رؤسای ادارات شهرداری منطقه و 

نیز رؤسای شـوراهای اجتماعی محلات از پروژه های 

نیمه تمـام بازدید کردند.

 QافرادQتوانمندسازیQبرایQهاییQپروژه
سعید حسینقلی زاده مقدم روند پروژه های سالن ورزشی 

و کانـون فرهنگـی محله شـقایق۲ را از نزدیک بررسـی کرد 

و گفـت: اجـرای پروژه هـای ورزشـی و فرهنگـی می توانـد 

در ارتقـای سـطح زندگی اهالـی محلات حاشـیه ای تأثیر 

بسـزایی داشـته باشـد. مـا مرکـزی را در این محلـه تعریف 

کرده ایم که به توانمندسـازی همه افـراد و به طور ویژه زنان 

بپـردازد تا در صـورت نیاز در موضوع معیشـت نیـز توانایی 

کسب و کار داشـته باشند.

در ادامه بازدید به هفت تیر 35 در محله شقایق یک رفتیم 

و طرح هایـی بـرای رفـع مشـکل ترافیـک ایـن محـدوده 

ارائه شـد. ایان فرهمندی به رؤسای شورای اجتاعی 

محله گفـت: طبق مصوبـه جدید، محله چهارچشـمه نیز 

بـه محـلات حاشـیه ای اضافـه شـده اسـت. ایـن اتفـاق 

باعـث می شـود اعتبـار محلات حاشـیه ای شـامل محله 

چهارچشـمه نیز بشود.

 QاستQاولویتQدرQاورژانسیQهایQدسترسی
مقـدم در ادامـه بازدیدهـا از پـروژه بازگشـایی مسـیر 

سرافـرازان13 نیز دیدن کرد و گفت: در محلاتی که از قدیم 

به صـورت قولنامـه ای سـاخته شـده اند، برخـی مسـیرها 

مسدود شده است و رفت و آمد خودروها به ویژه خودروهای 

اورژانسی ممکن نبود. به همین دلیل بازگشایی مسیرهای 

چهارچشـمه و ایجاد دسترسـی برای کوچه هایی که بعد از 

سرافـرازان 13 قرار گرفته انـد، در اولویت کارهـا قرار گرفت.

شهردار منطقه ادامه داد: با قرار گرفتن محله چهارچشمه 

در فهرسـت محلات حاشـیه ای، تخصیص اعتبار راحت تر 

انجام می شود و دسـتان برای اجرای پروژه های عمرانی 

بازتر است.

QمنطقهQشهردارQوQQشهرQشورایQعضوQبازدیدQدرQ
ازQپروژهQهایQزودبازدهQQمطرحQشد

تخصیص اعتبار به چهارچشمه

9منطقه

بساط‌دست‌فروشان‌جمع‌آوری‌می‌شود
بـه منظور زیباسـازی منظر و سـیای شـهری در سـال گذشـته، 4هـزار و 6۸0 اخطاریه سـد معـبر و نازیبایی 

معابر در منطقه10 صادر شـده اسـت.

شـهردار منطقـه10 با بیان اینکه اقدامات زیباسـازی منظر شـهری در راسـتای توجه به مطالبـات مردمی و 

بر اسـاس ماده 55 قانون شـهرداری ها صـورت می گیرد، افزود: درهمین راسـتا طی سـال گذشـته، ۲هزار و 

7۲5 بـر تبلیغاتی و تابلو غیرمجاز، ناهمگون، فرسـوده و نازیبا از منطقه جمع  شـد.

وحیـد برجسـته نژاد  با اشـاره به جمع آوری دست فروشـان منطقـه بنابه تقاضـای مردم که عامـل نازیبایی و 

نابسامانی چهره شهر محسوب می شوند، ادامه داد: در این مدت  بساطِ منجر به سد معبر 640دست فروش 

از منطقه جمع آوری شـده است. 

ملاقات‌شهروندان‌با‌
شهردار‌منطقه‌10

ملاقات مردمی و بی واسطه 10 شهروند با شهردار 

منطقـه 10 برگـزار شـد. جلسـه ملاقـات مردمـی 

وحیـد برجسـته نژاد، شـهردار ایـن منطقـه، بـا 

شـهروندان، در راسـتای حـل مشـکل سـاکنان 

منطقـه و تکریـم ارباب رجوع با حضـور معاونان و 

رؤسای ادارات، دوشنبه هرهفته در سالن جلسات  

شهرداری  منطقه برگزار می شود. دراین نشست، 

درخواست های شهروندان ازسوی شهردار منطقه 

بررسی و دسـتورات لازم  صادر شد.

لای‌روبی‌کانال‌‌آب‌های‌
سطحی

هفته گذشته، مشهد بارندگی فراوان را تجربه کرد 

کـه به دنبـال آن، روزانـه 111هزار و 550 مـتر طول 

از کانـال  هدایـت و جمـع آوری آب های سـطحی 

منطقـه10 ازسـوی پاکبانـان نظافـت و لای روبی 

می شود. همچنین ۲۸حلقه چاه جاذب به منظور 

جلوگیری از آب افتادگی معابر و جمع آوری آب های 

سـطحی در ایـن منطقه طی سـال گذشـته حفر 

شـده اسـت که به جذب آب هـای روان در روزهای 

پربـاران کمـک می کند.

آسفالت‌ریزی‌فرعی‌های‌
دلاوران‌‌11

معابر فرعی انتهای دلاوران11 روکش آسفالت شد. 

ایـن پـروژه با هدف افزایـش رفـاه و ارتقای ضریب 

ایمنـی، تسـهیل در تـردد شـهروندان، مقابلـه 

بـا آب افتادگـی معابـر در مواقـع بارندگـی و رفـع 

معضـلات بهداشـتی و زیسـت محیطی بـه متراژ 

5هزار مترمربع اجرا می شود. تاکنون فرعی های 

بـان دلشـاد، شـاملو و شـهید مهاجران  خیا

آسـفالت ریزی شـده اسـت.

15هزار‌متر‌خط‌کشی‌
محوری‌از‌ابتدای‌امسال

از ابتدای امسـال 15هزار متر خط کشی محوری 

معابر در بولوارهای کاوه، کوثر، باغ وکیل آباد و بولوار 

پیروزی انجام شده است. اجرای طرح های اصلاح 

هندسـی، نگهداری تجهیزات ترافیکی، احداث 

سرعت گیـر و سرعت کاه و بازسـازی گذرگاه های 

عابـر پیاده ازجملـه پروژه های ترافیکی اسـت که 

امسال در دسـتور کار اداره حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری منطقه 9 قرار دارد.

9 منطقه 10منطقه 

QهیاهویQازQپرQکرامتQدههQدرQدانشQبوستان
بازیQوQیادگیریQعلومQاست

 جشنواره ای برای 
دختران و عموم

در تاریخ 5 اردیبهشـت  در شهرآرامحله خبری چاپ 

شـد که از بازسـازی دیـوار مدرسـه تهذیب بـا اعتبار 

6 میلیارد ریالـی خـبر مـی داد. به دنبـال چـاپ این 

خبر، چند نفر از اهالی و اعضای شـورای اجتاعی 

محله شقایق۲ از دیوارهای مدرسه عکسی فرستادند 

و برایشـان سؤال شـد که اعتبار مدرسـه تهذیب، در 

کدام محل هزینه شـده است.

در اصلاحیه ای که از شـهرداری منطقه به ما رسـید، 

خاطرنشان شده است: پیانکار تاکنون نرده گذاری و 

نقاشی دیوار مدرسه تهذیب و امام حسن مجتبی )ع( 

را کـه دیوار به دیـوار هـم هسـتند، در فـاز اول پـروژه 

اجرا کرده که برای آن 300 میلیون تومان هزینه شده 

اسـت و در فازهـای بعـدی، بقیـه اعتبـار تخصیـص 

خواهـد یافت. 

بازسازی‌دیوار‌مدرسه‌تهذیب،‌
در‌فاز‌بعدی
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علیQعلیزادهQ،QقهرمانQدوومیدانیQوQپرمدالQترینQورزشکارQمسابقاتQآسیاییQناشنوایانQامسالQQاست

پسری که تسلیم نمی شود

رضا‌ریاحی|شـاید هیچ کس فکـرش را نمی کرد همان پسربچه ای که کودکی خود 
را در دامـداری کوچکـی در اطـراف تربت حیدریـه گذرانـده و به طور مـادرزادی 

ناشنوا سـت، روزی عضـو تیم ملی و قهرمان آسـیا در رشـته دو و میدانی باشـد.

علـی همان موقـع هـم بـا دویـدن غریبـه نبـود. او هـر روز با پـدرش گوسـفندان 

را بـه چـرا می بـرد و همان جـا از این طـرف دشـت بـه آن طـرف دشـت می دویـد و 

بـازی می کرد.

علـی یک سـاله بود که پـدر و مـادرش فهمیدند ناشنوا سـت. البته ایـن بیماری 

در خانـواده آن هـا چنـدان هـم غریب نیسـت. پـدرش، عمویش و یـک عمه اش 

هـم ناشـنوا هسـتند و به گفته پزشـکان این ارث ناخوشـایند در وجـود علی هم 

ریشـه دوانده است.

پـسر بازیگوش روایت ما، اما آدم تسلیم شـدن نیسـت. او با سـختی قد کشـیده 

و باوجـود ناشـنوایی، زندگـی را دوسـت دارد؛ به  همین دلیـل از هشت سـالگی 

شروع کرد به درس خواندن و پس از سـپری کردن دوران ابتدایی، برای تحصیل 

در هنرسـتان ویـژه ناشـنوایان حـضرت فاطمه زهـرا(س) بـه مشـهد آمـد. او کلـی 

زحمت کشـید تـا دیپلمش را گرفت و حالا هـم خودش را برای رفتن به دانشـگاه 

و تحصیـل در رشـته تربیت بدنی آمـاده می کند.

علـی علیـزاده از همان زمـان تحصیل در هنرسـتان، وقتـی دید در تیـم فوتبال 

مدرسـه جایی برایش نیسـت، به پیشـنهاد معلم ورزشـش، دویدن را آغاز کرد و 

حالا دو سـالی می شـود که عضو تیـم ملی دو و میدانـی ایران اسـت و کلی مدال 

استانی و کشـوری و آسیایی دارد.

تعبیری که علی علیزاده، قهرمان ناشـنوای محله میثاق، همیشه برای خودش 

به  کار می برد، این اسـت:«من پذیرفته ام که قهرمان ناشـنوا باقی بمانم.»

کار های خانه را به من محول می کردند

علـی در یک خانـواده کم جمعیـت و آرام بزرگ شـده. با اینکه بچه روسـتا اسـت،

تنهـا یـک خواهر بـه نـام فاطمـه دارد. شـاید بتول خانـم و آقا غلامحسـین از این 

موضـوع هـراس داشـتند کـه بچه هـای دیگـر آن ها هـم ناشـنوا بـه دنیـا بیایند؛

به همین دلیـل علی رغـم خواسـته پـدر و مادرشـان، بـه داشـتن علـی و فاطمـه 

بسـنده کردنـد و همـه تلاششـان را برای خـوب بزرگ شـدن آن ها گذاشـتند.

این ها ترجمه حرف های علی با بتول خانم اسـت. هرچه نباشـد او سال ها سـت 

که با دو ناشـنوا زندگی می کند و همه حرکات دست و دهان آن ها را می شناسد.

البتـه خـود علی هم لب خوانی بلد اسـت و اگر سـمعک داشـته باشـد، بـه اندازه 

 پنج درصد شنوایی دارد.

بتول خانم هان اول حرف های علی چشم هایش خیس می شود. هان جایی 

کـه پرش در شروع کلام، از پدر و مادرش تشـکر می کند و می گوید: معتقدم که 

بهتریـن پدر و مادر را داشـته ام و این را حالا که بزرگ شـده ام، بیشـتر می فهمم.

بچـه کـه بـودم، مـادرم به مـن کار هـای خانـه را محـول می کـرد تـا انجـام بدهم.

نمی خواسـت حـالا کـه ناشـنوا هسـتم، گوشـه گیر و منـزوی بـار بیایم. تـازه یک 

وقت هایـی فاطمـه را صدا می کـرد و می گفت «به علـی نگاه کن! نه تـو و نه پدرت 

نمی توانید مثـل او کار کنید.»

بتـول خانـم بیـن کلام علی می گوید: درسـت اسـت کـه علـی ناشنواسـت اما از 

پـس کارهایـش برمی آیـد. در لباس شسـتن و ظرف شسـتن هـم بـه مـن کمـک 

می کنـد. او آشـپزی بلد اسـت، گواهی نامه رانندگـی دارد و خیلـی وقت ها من و 

خواهـرش را بیـرون می بـرد. خیلی تـلاش کردیم که علـی به خاطر ناشـنوا بودن 

افرده نشـود. ما علی های زیـادی در مملکتان داریم که روی اسـتعدادهای 

آن هـا درسـت کار نشـده اسـت؛ به همین دلیـل بعضـی افـراد ناشـنوا هیچ وقت 

اعتادبه نفـس پیـدا نمی کننـد. آن هـا یـا بی سـواد می ماننـد یـا صبـح تا شـب 

گوشـه خانـه کـز می کننـد و هیچ هـری ندارند.

 انتظار دارند به جای دویدن پروازکنم! 

تشـویق علی بـه ورزش و تحصیـل از هـان کودکـی در خانواده جریان داشـته 

اسـت؛«خانـواده ام هیچ وقـت از رکورد هایـی کـه زدم، تعجـب نکردنـد؛ چـون 

ایـان داشـتند کـه از عهـده انجامـش برمی آیـم. آن ها همیشـه انتظـار یک کار 

اسـتثنایی تر را از مـن  دارنـد؛ مثـلا توقـع دارنـد مـن به جـای دویـدن، پـرواز کنم 

)بـا خنـده(. به مـن می گویند حـالا مگر چـه کار کرده ای؟ ایـن رکورد کـه برای تو 

چیـزی نیسـت؛ در مسـابقات بعـدی باید بهتر باشـی.»

وقتـی علی در مسـابقات اسـتانی اول می شـود، مـادرش به او می گویـد که «این 

رقابت هـا بـرای اسـتعداد و توانایی تـو کوچک اسـت؛ دفعه بعدی در مسـابقات 

کشـوری باید قهرمان شوی.» هان هم می شود. علی سال بعدش در مسابقات 

کشـوری کـه در قزوین برگزار  شـد، صاحـب گردن آویز طلا می شـود و این عنوان 

را در مسـابقات کشـوری تبریـز و ارومیه و اصفهان و تهران هـم تکرار می کند.

دونـده قهرمـان محله میثـاق ادامه می دهد: یکـی از رشـته های دو و میدانی که 

در آن حضـور داشـتم، دوی اسـتقامت 1۲ کیلومـتر بـود. بعـد از ایـن رقابت، کف 

پاهایـم تـاول زد و پوسـت پوسـت شـد. مـادرم هان جـا، وقتی پوسـت های کف 

پایـم را بـا ناخن گیر می کند، گفت «حالا نوبت مسـابقات قهرمانی آسیا سـت. تو 

بایـد عضـو تیـم ملی و نماینده کشـورمان باشـی.» باز هم هان شـد و این مسـیر 

قهرمانی همچنـان ادامه دارد.

 علی بهگاو تکیه داد و خوابید!

بتول خانـم از بچگـی علـی می گویـد، پـر پر شر و شـوری کـه به قول خودشـان 

از دیـوار راسـت بـالا می رفـت و گاهـی بـا کارهایـش تـن و بـدن پـدر و مـادرش را 

می لرزانـد. بتول خانم خاطره ای از زندگی در گاوداری برایان تعریف می کند؛

«یـک شـب سـاعت ۸، علـی در گاوداری گم شـد! هرچه با پـدرش ایـن ور و آن ور را 

گشـتیم، پیدایـش نکردیـم. یکـی دو همسـایه را خبر کردیـم و همگـی دنبالش 

گشـتیم. بالاخـره دم صبـح بـود کـه علـی را بیـن گاوها پیـدا کردیـم. رفته  بـود به 

یکـی از گاوهـا تکیـه زده و هان جا خوابش برده بـود. جالب این اسـت که آن گاو 

هـم تـا دم صبـح و وقت شیردوشـی، از جایـش تکان نخـورده بود!»

10منطقه



5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
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اگر شغل داشتم، قهرمان جهان می شدم

علـی بـا اینکـه چنـد روز دیگـر بیست وپنج سـالگی اش تمـام 

می شـود، بیکار اسـت. البته او همراه پدر و مادرش کشـاورزی 

می کنـد، فصـل زعفـران کـه می شـود، خانـواده چهارنفـره 

علیـزاده سر زمیـن کشـاورزی کارگـری می کننـد. پاک کردن 

گل زعفـران دیگـر کاری اسـت که آن هـا در انجامـش تخصص 

دارنـد و اواخر مهر هرسـال، یک ماهی سرشـان را گرم می کند.

اما کشـاورزی یـک کار فصلی اسـت و نمی  تـوان به عنوان یک 

درآمـد ثابـت رویش حسـاب کـرد. بزرگ تریـن آرزوی علی این 

اسـت کـه شـغلی داشـته باشـد و می گویـد: اگـر بـرای خـودم 

درآمـدی داشـته باشـم، قـول می دهـم قهرمان جهان شـوم.

علـی می گویـد: بـا اینکـه همه تلاشـم را کـردم تـا توانایـی ام را 

ثابـت کنـم، هیچ جا به من شـغل ندادنـد. خیلی به ایـن در و آن 

در زدم امـا هیـچ فایـده ای نداشـته اسـت. وقتـی از شرکت هـا 

و ارگان هـا دلیلـش را می پرسـم کـه چـرا درمیـان ایـن همـه 

کارگـر و نیـرو جایی بـرای من نیسـت، می گویند کـه نیروی کار 

تحصیل کـرده و متخصـص زیاد اسـت. پـس من چـه؟ زندگی 

فـردی مثل مـن که ناشـنوا هسـتم و دوسـت دارم بـرای خودم 

خانـواده ای داشـته باشـم، چه می شـود؟ آینده ورزشـی من 

چطـور پیش مـی رود؟ مـن تا کـی می خواهـم بـرای هزینه 

زندگـی حرفـه ای و ورزشـی از پدرم پول بگیـرم؟ او خودش 

کارگر اسـت و هـزار نوع دل مشـغولی و نگرانـی دارد.

علی ادامه می دهد: اگر این سختی را به  جان خریدم، به خاطر 

ایـن بود کـه بـه قهرمانی برسـم و زندگـی  خـودم و خانـواده ام را 

تغییـر دهـم. من فکر می کـردم بـا زدن رکورد به عنـوان یک فرد 

ناشـنوا شرایطم عـوض می شـود، درحالی کـه بـرای قهرمانی 

در مسـابقات کشـوری بـه مـن 3،۲میلیـون دادنـد و زندگی من 

طوری در میان مشـکلات پیش رفت که حتی توانایی پرداخت 

شـهریه هرسـتان را نداشـتم و کم بود که رهایش کنم.

اول خدا، بعدکفش هایم و بعد خانواده ام

حکایت داسـتان علی بی شـباهت بـه حکایت شـخصیت «علی» در فیلم بچه های آسـان نیسـت؛ هان قدر قـوی و محکم 

کـه دنبـال آرزوهایش می دود و ناامید نمی شـود.

علـی علاقـه بسـیاری بـه کفش هایـش دارد، هـان کتانی هایی کـه جای رفقایـش هسـتند و وقتی به پـا می کند، همه تلاشـش 

را بـه کار می گیـرد تـا بهترین باشـد؛«در راه رسـیدن بـه موفقیـت، اول از همه خـدا حامی من بوده اسـت، بعد هم رفقـا )کفش ها( 

و خانـواده ام. رفیقـم را قبـل از خانـواده ام می گویـم؛ چـون مـن و او همیشـه بـا هـم هسـتیم. او بـه مـن، نزدیک تـر از همه اسـت.

هیچ وقـت تنهایـم نگذاشـته و زیـر پایـم را خالـی نکـرده اسـت. تابه حـال پنج رفیـق داشـته  و همگـی آن هـا را پیش خـودم نگاه 

داشـته ام. دلم می خواهـد همیشـه کنارم باشـند.

ن جلد ستا ا د

رفتن بهکربلا

علـی یکی دومـاه دیگـر در مسـابقات آسـیایی مالـزی شرکـت می کنـد و بعـدش هـم نوبـت حضـور در المپیـک ویـژه 

ناشـنوایان اسـت. قهرمانـی آرزوی هـر ورزشـکار اسـت، امـا علـی یـک آرزوی بزرگ تـر هـم دارد و آن رفـتن بـه کربـلا و 

زیـارت امام حسـین(ع) اسـت.

علـی می گویـد: بعـد از قهرمانـی در مسـابقات آسـیایی در دل خـودم گفتـم «یاحسـین (ع)». بغضـم گرفته بـود و گریـه 

می کـردم. امام حسـین(ع)، کسـی اسـت کـه مـن هرشـب بـا او حـرف می زنـم. واقعـه کربـلا و لحظـات قبـل از شـهادت 

امام حسـین (ع) تأثیـر زیـادی بـر مـن دارد و عمیـق درکـش می کنم. همیشـه به ایـن فکر می کنم کـه چطور، یک انسـان 

می توانـد تـا آخریـن لحظـه زنده ماندنـش، روحیه داشـته باشـد و حتـی بعـد از اینکه از ایـن دنیا مـی رود، بـرای قرن ها 

نامـش مانـدگار شـود. روایـت زندگـی امام حسـین(ع) هـم بـه من انگیـزه می دهـد و هـم روحیه.

پرمدال ترین ورزشکار مسابقات آسیایی

علی از سـال گذشـته عضو تیم ملی دو و میدانی ناشنوایان ایران است.

او تا کنون یک بار در مسـابقات جهانی روسیه شرکت کرده و مقام هشتم 

را به دست آورده است.

دونـده جـوان منطقه ما یک بـار هم حضور در مسـابقات آسـیایی اربیل 

عـراق را تجربـه کرده کـه در آن ورزشـکاران شـنوا هم حضور داشـته اند و 

آنجـا مـدال برنـز را بـه گردنـش آویخته اسـت، امـا اوج درخشـش علی به 

مسـابقات آسـیایی برمی گردد کـه مدتی پیـش در تهران برگزار شـد و او 

سـه مـدال برنز و یـک مدال نقـره در رشـته های مختلـف به دسـت آورد و 

عنـوان پرمدال تریـن ورزشـکار ایـن رقابت هـا را بـه 

خـودش اختصاص داد.

3هـزار مـتر و 4 در  علـی در رشـته ۸00مـتر،

400مـتر امدادی مـدال برنـز را به دسـت آورد و 

و در دوی 1500مـتر، مـدال نقـره را به خودش 

اختصـاص داد.

بتول خانم و آقا غلامحسین از موفقیت های 

پرشان بسیار خشـنود هستند.

: مـا  یـد نـم می گو بتول خا

زندگی مـان را وقـف علـی 

کرده ایـم، چـون لیاقتش 

را دارد. درسـت اسـت کـه 

مسـئولان بـه او توجهـی 

ندارنـد، اما مـن و پدرش 

یـان را  یـر پا فـرش ز

و بـه  می فروشـیم تـا ا

آرزوهایـش برسـد.

تو لاغرمردنی هستی!

دونده ناشـنوای محله میثاق هشت سـالش که می شـود، هوای درس خواندن به 

سرش می زند. او تا کلاس ششـم را در شـهرش، تربت حیدریه، درس می خواند 

و بعـد از آن بـرای ادامـه تحصیـل در مقطع متوسـطه به مشـهد می آیـد و در 

هرسـتان ویژه ناشـنوایان حضرت زهرا)س( درسـش را ادامه می دهد.

مسـافت زیـاد و شرایط خاص علی باعث می شـود او در خوابگاه مدرسـه 

اقامـت داشـته باشـد و سـال ها دوری از خانـواده را تحمل کند؛ فقـط برای اینکـه ادامه 

تحصیـل برایـش بسـیار بااهمیـت بوده اسـت. او الان دیپلـم دارد، امـا آینده ای روشـن 

برای خودش ترسـیم کرده اسـت و قصد دارد از مهر امسـال در مقطع کارشناسـی رشـته 

تربیت بدنـی درسـش را ادامه دهد.

علـی می گوید: دبیرسـتان بـودم که به رشـته دو و میدانـی علاقه مند شـدم. اول فوتبال بازی 

می کـردم و در دروازه می ایسـتادم، امـا بچه هـا زیاد من را به حسـاب نمی آوردنـد. می گفتند 

«تـو لاغرمردنی هسـتی و راحت گل می خـوری!» معلم ورزش یـک روز من را کشـید کنار و بهم 

گفـت «تـو هیکلـت جان می دهـد بـرای دو و میدانی، چـون لاغـر و ترکه ای هسـتی و سرعتت 

زیـاد اسـت.» همین حـرف آقا معلم زندگی مـن را زیر و رو کـرد. از هان روز رفتـم دنبال ورزش 

دو و میدانـی. اول در مسـابقات مـدارس مشـهد مسـابقه دادم، بعـد بـه مسـابقات اسـتانی 

دعوت شـدم و از سه سـال پیش، پای ثابت مسـابقات کشـوری هسـتم و سـه عنوان قهرمانی 

کشـور را هم به دسـت آورده ام.



61 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ 0 ۳ یبهشــت  د ر ا   ۲ ۶ | ر شــنبه  چها
۵ ۶ 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

آشناییQباQزبانQجوانQامروز 
به اعتقاد اسـتاد نمونه دانشـگاه امام رضا)ع( کار با نسـل جدید سـخت است،

امـا در مـدت چهارسـالی کـه او در ایـن دانشـگاه مشـغول اسـت، همیشـه 

کلاس هایش بیشـترین متقاضی را داشـته اسـت. حکیـم زاده می گوید: دو 

موضـوع در برخورد با بچه های این نسـل مطرح اسـت؛ یکـی اینکه خودمان 

را بـه روز نگـه داریم تـا  مخاطبان احسـاس کند به زبـان و علم روز بـا او حرف 

می زنیـم. موضوع دوم این اسـت که با اصطلاحات و دنیای جوان امروز آشـنا 

باشـیم. او که خـودش پدر دو نوجوان دوازده و هجده سـاله اسـت و توانسـته 

ارتباط خوبی با آرینا و آریو داشته باشد و فرزندانش مشارکت در فعالیت های 

اجتاعـی و حضـور در بازارهـای مختلـف را بـا پشـتوانه راهنایی های پدر 

تجربـه می کننـد، ادامـه می دهـد: مـن به عنـوان پـدر و معلـم می دانـم کـه 

سـطح علمـی ایـن نسـل از بچه هـای دهـه60 و 70 بالاتـر اسـت، امـا به دلیل 

تک فرزندی و کم شـدن روابط خانوادگی نسـبت به قدیـم، روابط اجتاعی 

ضعیف تـری دارنـد. این هر من اسـت که بدانـم با خصوصیات این نسـل که 

بسـیار هـم عجول هسـتند، چطـور برخـورد کنم که هـم درس را گـوش کنند و 

هم حرف شـنوی داشـته باشند.

استاد اخلاق مدار

 سیده شـیرین درخشـنده، کارشـناس گـروه مدیریـت 
دانشـگاه امام رضـا(ع)

یکی از خصوصیات مهم اسـتاد حکیم زاده، انعطاف پذیری 

و اخلاق مـداری و مـدارای او بـا همـکاران و دانشـجویان 

است.

ثبـت به موقـع طـرح درس و اعـلام نمـرات، رضایـت گـروه و 

دانشـجویان را به دنبـال دارد.

زبان ساده برای تدریس

سارا خوشدل، دانشجوی دهه هشتادی

سـومین ترم اسـت که با استاد حکیم زاده واحد درسـی دارم. بازاریابی 

اسـلامی، بین الملـل و کارآفرینـی را بـا ایشـان گذرانـده ام و بهتریـن 

برداشـت ها را از ایـن دروس داشـته ام؛ چـون اسـتاد غیـر از مسـائل 

اخلاقـی، مباحـث علمـی را بـه زبـان عامیانه و بـا مثال هـای قابل فهم 

بیـان می کنـد. بخشـی از کار را از دانشـجو می خواهد، امـا اول مطلب 

را برایـان روشـن می کند.

تمام زنان ایران

آرینا؛ فرزند استاد

یـادم اسـت چند سـال قبـل، کتـاب «زنـان موفـق ایـران» را مطالعـه 

می کردم که پدرم وارد اتاق شـد و به مـن گفت: نام تمام دختران ایران 

می توانـد در ایـن کتاب باشـد، به شرط اینکه خودشـان را بـاور کنند.

او همیشـه تأکیـد می کنـد کـه علاوه بـر درس، بایـد مهارت هایـان 

را گسـترش دهیـم و تک بعـدی نباشـیم. همین نـگاه دلسـوزانه را به 

دانشـجوهایش هم دارد.

QرضویQحرمQخادمQوQ(ع)رضاQامامQدانشگاهQنمونهQاستاد
دانشجویانشQراQدرQمسیرQموفقیتQهمراهیQمیQکند

رشد و تعالی 
ادامه دارد

نجمـه‌موسـوی‌کاهانی|در مراسـمی کـه هفته معلم امسـال در دانشـگاه 
امام رضا(ع) برگزار شـد، وقتی اسـم اسـتاد علی حکیـم زاده را به عنوان 

اسـتاد نمونه اعلام کردند،  دانشـجویانی که با او واحد درسـی گذرانده 

بودنـد، بیشـتر از همـه خوشـحال شـدند و تشویق هایشـان تمامـی 

نداشت. استاد نمونه دانشگاه امام رضا(ع) معیارهای ارزشیابی زیادی 

دارد که فقط یکی از آن ها نظرسـنجی از دانشجوهاست و حکیم زاده با 

توانمندی هـای علمی و اخلاقی که حاصل سـال ها ممارسـت اوسـت،

درمیان ۱7۰اسـتاد این دانشگاه عنوان برترین را به خودش اختصاص 

داد. برقراری ارتباط اسـتاد با دانشجو و علاقه مندکردن آن ها به کلاس 

درس، مهـارت خاصـی می خواهـد کـه هرفـرد از عهـده آن برنمی آیـد 

امـا گواه موفقیـت حکیـم زاده، اسـتاد نمونه محلـه اقبـال، در برقراری 

ارتبـاط خوب و دوسـتانه با این نسـل، دانشـجوهایی هسـتند که برای 

حضور در کلاس درس های حوزه مدیریت بازار، استژاتژی، کارآفرینی،

اشـتغال زایی و بازاریابـی این اسـتاد لحظه شـماری می کنند.

توفیقQخادمیQدرQحرم 
اسـتاد نمونـه دانشـگاه امام رضـا)ع( معتقـد اسـت مسـیر رشـد 

هیچ وقـت متوقـف نمی شـود. می گویـد: از هشت سـالگی 

می رفتـم سر کار. بـا همین روحیه در دوره دبیرسـتان و دانشـگاه 

هـم همیشـه به دنبـال رشـد اقتصـادی و یادگیـری معـادلات 

بـازار بـودم. همیشـه دوسـت داشـتم رشـد کنـم و هیچ وقـت در 

شـأن خودم نمی دیـدم از کسـی کمک بگیرم. طی سـه تـرم دوره 

کارشناسی ارشـد را در رشـته مدیریت بازاریابی تمـام کردم و در 

رشته مدیریت بازار و کسب و کار وارد دوره دکترا شدم. دوره دکترا 

را هم سه سـاله تمـام کـردم. الان به جز دانشـگاه امام رضـا)ع(، در 

دانشـگاه آزاد و دانشـگاه علمی کاربـردی هـم تدریـس می کنم 

و علاوه بـرآن بـا دانشـجویان زیـادی به عنـوان اسـتاد راهنـای 

پایان نامـه کارشناسی ارشـد همـکاری دارم.

حکیـم زاده بعـد از فارغ التحصیلی، آگهی اسـتخدام در آسـتان 

قـدس رضـوی را دیـده اسـت و در آزمـون و مصاحبه شرکـت کرده 

و دوازده سـال به عنـوان برنامه نویـس در سـازمان فنـاوری و 

اطلاعـات آسـتان قـدس رضوی مشـغول شـده تا اینکه سـال90

بـه درخواسـت مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی بـرای کمک در 

حوزه مدیرعامل و ارتقای سیسـتم آی تی این سازمان، کار در این 

مجموعـه را شروع کرده اسـت. یکـی از افتخارات او کـه در دوران 

کاری اش در آسـتان قدس رضوی به دسـت آمده اسـت، خدمت 

در حرم مطهر رضوی است و از سال ۸۸ در بخش دربانان کشیک 

هفتم توفیـق خدمت دارد.

مشاورQکارآفرینیQدانشجوها 
او با افتخار از موفقیت دانشجویانش صحبت می کند و می گوید:

در وضعیـت شـغلی که بسـیاری از بچه ها از بازار ناامید هسـتند،

دانشـجویانی دارم که با راهکارهایی که بـه آن ها می گویم، پیش 

می رونـد و موفـق هـم هسـتند. یکـی در بـازار مبـل، طرح هـای 

جدیدی ارائه کرده اسـت و دیگری در بازار غذا. یکی هم خیاطی 

بلـد بـود و دوخت لوازم آشـپزخانه و لباس نـوزاد را به او پیشـنهاد 

دادم. حتی دانشـجویی داشتم که شغل پدری اش در میدان بار 

بـود و در هـان فضا بـه او کاری پیشـنهاد کـردم که موفق اسـت.

کافی اسـت مسـیر درسـت و نیاز بـازار را بـه آن ها نشـان بدهیم.

البتـه بعـد از اینکه وارد بازار می شـوند هم در کنارشـان هسـتم و 

به آن ها مشـورت می دهم.

حکیـم زاده به خاطـر ارتبـاط درسـت و مؤثـر بـا نسـل جدیـد در 

بخـش نظرسـنجی از دانشـجوها بیشـترین رضایت را به دسـت 

آورده اسـت. او که در سـال های گذشـته هم جزو سـه اسـتاد برتر 

دانشـگاه بوده است، می گوید: شـاخصه ها برای انتخاب استاد 

نمونـه زیاد بوده اسـت. نظرسـنجی از دانشـجوها،  تـوان علمی،

نحـوه تدریـس، فعالیت های غیردرسـی و فرهنگـی، همکاری و 

مسـاعدت با دانشجوها و شئونات اسـتادی همگی از آیتم های 

ایـن ارزیابی بوده اسـت.

وی در حال حاضر علاوه بر تدریس در دانشـگاه ها، دارای پست 

مدیریتـی در حـوزه سرمایه گـذاری و مشـارکت های مردمـی 

شهرداری مشـهد است.

 QخاطرهQیکQنقل
ازQخدمتQدرQبخشQدربانانQکشیکQهفتم

یکی از شـب هایی که زائران بسـیاری به حرم مطهر آمده بودند،

موقـع اذان مغـرب، مـن در یکـی از صحن هـا مشـغول خدمـت 

بـودم و نمازگزاران را راهنایی می کردم که ازدحام پیش نیاید.

همـکاران من هم کمـک می کردند. اتفاقا بیشـتر زوار مهانان 

خارجـی بودند که برای سلسله نشسـت های اسـلامی به ایران 

دعـوت شـده بودند. ایـن ازدحـام بعد از نمـاز هم ادامه داشـت 

تـا زمـان شـام. از همکارانـم در کشـیک هفتـم خواسـتم کـه بـه 

مهـان سرا برونـد و شامشـان را بخورنـد و خودم ماندم تـا در آن 

شـلوغی اتفاقی نیفتد. آخر شـب دوسـتانم گفتند قبل از اینکه 

به آسایشـگاه خدام بروی، یک سر به مهان سرا بزن؛ شاید شام 

برایـت مانـده باشـد. رفتـم و چیـزی از غـذا نمانـده بـود. من هم 

اصرار نکردم و برگشـتم. در مسیر یک نفر از کارکنان مهان سرا 

پشت سرم آمد و گفت: شا را نمی شناسم، اما احساس می کنم 

جزو میهانان خاص حضرت هسـتید. امشـب مراسـم ویژه ای 

بـرای عـده ای از مهانـان خارجـی داریم که شـا را هـم به این 

مراسـم دعـوت می کنـم. آن شـب پیش خـودم فکر کـردم وقتی 

اولویتـت خدمت بـه زائر باشـد، می توانی مهـان ویژه حضرت 

باشی.

9منطقه



7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r عیدگاه  |  راه تجربه

| ر ‌عطـا یتـا ز آ
سه سـالی می شـود 

، یـی کـه زهـرا صحرا

شهروند محله میثاق، هنری 

را یـاد گرفته اسـت و از ایـن راه هم 

رزق فرزندانش را کسب می کند و هم 

دوشادوش همسر جانبازش، کمک خرج 

خانـواده اسـت. او بـه خاطـر روزی ای کـه خدا 

از طریـق هـنر دسـت او در تولیـد ادویه هـای 

ترکیبـی نصیـب خانـواده اش می کنـد، شـاکر اسـت.

در محلـه، هر کـس زهرا خانـم را  در بازارچـه هـا می بیند، از 

روی محصولاتـش، او را خـوب می شناسـد.

کمرQهمتQبستمQکهQکمکQخرجQخانوادهQباشم 
سـه سـال پیـش بـا افزایـش هزینه هـای زندگـی ، بـا همـرش مشـورت کـرد کـه 

کسـبی بـرای خـودش دسـت وپا کند؛«وقتـی با همـرم ماجـرا را مطرح کـردم، گفت 

اشـکالی نـدارد در بازار هایـی کـه مشـتری هایش خانم هـا هسـتند، کار کنـی. خـودم  هم 

کمکـت می کنـم.» پیـش از اینکـه بـا ادویه هـای ترکیبـی مخصـوص غذاهـا آشـنا شـود و کار 

مسـتقلی را آغـاز کنـد، دوسـالی را در چند فروشـگاه  داروهای گیاهی مشـغول فعالیـت بود و 

متوجـه شـده بـود محصولاتـی کـه بـه مشـتری عرضـه می شـود اغلـب غیربهداشـتی و کهنه 

اسـت و روش تهیه سـالمی ندارد. همین شـد که تصمیم گرفت از هان شروع کارش، سلامت 

مـردم را اولین اصل در کسـبش قـرار دهد.

می گویـد: چـون پرهای خواهـرم در کار کلی فروشـی خشـکبار و گیاهان هسـتند، تصمیم 

گرفتم دراین زمینه مشـغول کار شـوم. این شـد که در کلاس های خانم خواجوی شرکت کردم 

و ایشـان یـادم دادنـد کـه بـرای هر مـدل غذا، ادویـه ترکیبـی مخصوص هـان غذا را درسـت 

کنیـم؛ مثلا ماهـی، مرغ، ماکارونی، اسـتانبولی و... همـه ادویه مخصوص به خـود را دارند.

همسرمQکمکQدستمQاست 
یک سـال اسـت به جز فروش بین همسـایه  ها و مسـجدی ها، وارد بازارچه فروش شـده است.

می گوید: همرم وقتی عشـق من را به این کار دید و متوجه شـد هر وقت خالی در شـبانه روز 

را بـه آسـیاب کردن ادویه جـات و پاک کردن و خشـک کردن سـبزیجات می گذرانم، خودش 

هـم با من همراهی کرد و حالا کمک دسـتم اسـت.

زهرا خانـم معتقـد اسـت اگرچـه ایـن کار سـود زیـادی نـدارد، بـرای زحمتـی کـه دارد برکـت 

عجیبـی بـا خـودش دارد؛«تاکنـون خیلـی از آرزوهـای خـودم و بچه هایـم را برآورده کـرده ام و 

در همیـن مـدت، فرش و لباس شـویی و یخچال و وسـایل منـزل را با همیـن کار تغییر داده ام.

دلم می خواهـد آرزوهـای فرزندانـم خاطره شـود.»

افتتاحQفروشگاهQمحصولاتQارگانیک 
او هنوز دسـتگاه خشـک کن ندارد و فعلا به روش های سنتی، محصولاتش را خشک  و آسیاب 

و الـک می کنـد. می گوید: شـاید اصـلا زحمتش به چشـم نیایـد، ولی خیلـی دلم می خواهد 

یـک بـار فیلم بگیـرم که ببینیـد این کار را بهداشـتی و سـالم انجام دادن، اصلا آسـان نیسـت 

و خیلـی دقیـق و با رعایت اصول بهداشـتی باید انجام شـود.

هدفـش ایـن اسـت آن قـدر پیشرفـت کنـد کـه بتوانـد فروشـگاهی از محصـولات ارگانیـک 

داشـته باشـد و فرزندانش هم در کنارش مشـغول کار شـوند؛«همیشـه هروقت از خانه بیرون 

می آیـم، دعایـم ایـن اسـت کـه خدایـا بـه مـن آن قـدر روزی بـده کـه بتوانـم کارم را گسـترش 

دهم.»

بانوی‌محله‌شاهد
بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌
اشتغال‌زایی‌کرده‌است

سود کم 
اما با برکت

راه 
و تجربه

نجمـه‌موسوی‌کاهانی|سـفره عقـد روبه روی عـروس و داماد پهن شـده اسـت و دختران 
جـوان بـالای سرشـان قنـد می سـابند. عاقـد بعـد از اینکـه چهارده سـکه را به عنوان 

مهریـه اعـلام می کنـد، می پرسـد «وکیلـم؟» و صدایـی می گویـد «عـروس رفتـه 

اسـت گل بچینـد.» عاقـد بـرای بـار دوم می گویـد و بـار سـوم، صـدای عـروس درمیـان 

کل کشـیدن های جمعیتـی کـه سـالن ورزشـی شـهید صیـاد شـیرازی را پـر کرده اند،

به سـختی شـنیده می شـود. چهـره اش هم زیر شـال بلند سـفید رنگش پنهان شـده 

اسـت. سـاقدوش های این جشـن، دخـتران کـودک و نوجوانی هسـتند کـه از سراسر 

منطقه ما به مراسـم ازدواج آسـانی دعوت شـده اند که در روز دختر برگزار شـده است.

داماد که سـکوت کرده و منتظر اسـت، با شـنیدن «بلـه» عروس خانم لبخنـدی بر لبش 

می نشیند. عاقد بلند می گوید: ازدواج را آسان بگیرید. آن قدرها هم که فکر می کنید 

سـخت نیسـت. بگذارید جوان هایی مانند سعید و عسـل بروند سر زندگی شان. این 

جشـن ازدواج با مشـارکت معاونت فرهنگی و  اجتماعی شـهرداری  منطقه و  بسیج در 

روز دختر برگزار شـد و اهالی محله اقبال  میهـمان این برنامه بودند.

درQهیچQموردیQسختQگیریQنکردیم 
آقادامـاد بیست و نه سـاله اهـل یکـی از روسـتاهای چنـاران اسـت و هـرروز بـا امیـد بـه خـدا 

کوله بـارش را برمـی دارد و مـی رود سر گـذر تا ببینـد روزی اش چقدر اسـت. وقتی بـه مادرش 

گفتـه اسـت برایـش دخـتری نجیـب و سـازگار پیـدا کنـد، عسـل را از طرقبـه بـرای او نشـان 

کرده انـد. دخـتری نوزده سـاله که پـدرش مانند سـعید کارگر اسـت و قناعت را از مـادرش یاد 

گرفته اسـت. سـعید که می دانـد شریک زندگـی اش شرایـط او را درک می کنـد، می گوید: از 

هـان اول که برای خواسـتگاری رفتیم، گفتیم که مسـائل مالی دو خانـواده را در نظر بگیریم 

و در هیـچ موردی سـخت گیری نکنیم. گفتم که خانـه ندارم و دار و ندار خانواده ام یک سـمند 

قدیمـی مدل ۸3 اسـت کـه گاهی از پـدرم قـرض می گیرم.

سـعید با اینکه تحصیلات عالی ندارد و بعد از دیپلم درسـش را ادامه نداده است، درک بالایی 

دارد و می دانـد کـه نبایـد از پـدر عسـل هـم توقـع جهیزیه زیـادی داشـته باشـد. او می گوید:

قـرار اسـت زندگی مـان را باهم بسـازیم. بـا پس اندازی کـه دارم یـک خانه کوچـک رهن کرده 

و اسـباب و وسـایل اولیه موردنیاز را تهیـه می کنیم.

وقتـی شـال عسـل را از صورتـش کنار می زنـم تا بـا او صحبت کنـم، می بینم صورتش از اشـک 

خیـس اسـت. نفسـی عمیق می کشـد و می گوید: بـرای من اصـلا شرایط مالی مهم نیسـت؛

چـون خـودم هم در رفـاه بزرگ نشـده ام. امـا می دانم شـیرینی زندگـی به این اسـت که زن 

و شـوهر همدیگـر را درک کننـد و زندگـی را آسـان بگیرنـد. از اینکـه خداونـد همری 

نصیبـم کرده اسـت که مـن و خانـواده ام را درک می کند، شـاکر و خوشـحالم.

هدیهQکربلاQبهQعروسQوQدامادQزائرQاولی 
جشـن دخترانه ادامه دارد و مولودی و سرود و شـادمانی سـالن را پر 

کرده اسـت. حاضران بـه عروس و دامـاد هدیه می دهنـد تا پول 

رهن خانـه این عروس و دامـاد را فراهم کننـد. در میان همه 

هدایا یکی از همه شـیرین تر اسـت و اشک در چشان 

داماد می نشـاند؛ مادر شهیدی که نه اسم خودش 

و نه شـهیدش را اعلام می کند، یک ماه عسـل 

دو نفـره بـه کربـلا بـه ایـن زائـر اولی هـای 

دوست داشتنی هدیه می دهد.

اهالی‌محله‌اقبال‌در‌روز‌دختر‌
به‌یک‌عروسی‌ویژه‌دعوت‌شدند

شریک 
یک زندگی ساده

ه عیدگا
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محله‌شاهدبانوی‌محله‌شاهدمحله‌شاهدبانوی‌محله‌شاهدبانوی‌بانوی‌محله‌شاهدمحله‌شاهد
بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌

بانوی‌
بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌

بانوی‌

اشتغال‌زایی‌کرده‌استاشتغال‌زایی‌کرده‌است
بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌
اشتغال‌زایی‌کرده‌است

بدون‌سرمایه‌برای‌خودش‌

سود کم 
اما با برکت

9منطقه
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shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

کوچه ادیب ۳۲(محله امامیه)

منطقه ۱۰

محلات منطقه ما:
9:      نوفل لوشــاتو، رضاشهر،طالقانی،ســرافرازان، چهارچشمه،  
کوثــر، هاشمیه،هنرســتان،نیروهوایی،آب و برق، اقبــال، 
زکریــــا،لادن، شقــایق ۱ و شقـــایق ۲ ،گلدیــس و ولی عصر(عج)

10:                 رازی، استاد یوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، 
رسالت، حجاب، ایثارگران، امام هادی(ع) ، خاتم الانبیا  (ص) و میثاق

رضــا ریاحی|کوچه ادیــب۳۲ در محله حجــاب به نام 
شــهیداحمد تقویان نوغــان نام گذاری شــده اســت. 
شــاخصه مهــم ایــن کوچــه، خانه هــای ســه طبقه 
متحدالشکلی است که در همه معابر فرعی قرار گرفته 
و نمــا و درِ ورودی و مــتراژ واحدهای آن، برابر اســت. 
قدمت این خانه ها به اوایل دهــه7۰ برمی گردد. به 

گفته اهالی، این خانه ها از استحکام مناسبی برخوردار 
است، هرچند در سالیان اخیر برخی از آن ها را کوبیده 

و به جایش واحدهای نو ساخته اند.
این کوچه انــواع کاربری های تفریحی و فضای ســبز، 
مذهبی و فرهنگی و آموزشــی را در خــود جای داده و 

به همین دلیل رفت و آمد در آن زیاد است.

معبری با خانه ھای یک شکل

مسجد، حسینیه و مجتمع 
فرهنگی امام حســین(ع) که 
سال ۱۳7۶ بنا شد، در این معبر 
قرار دارد. پایگاه بسیج خواهران 
و برادران، شورای حل اختلاف و 
درالقرآن ازجمله بخش های این 

مسجد پررفت و آمد است.

دارالقرآن فیض الحسین(ع) از دیگر مراکز مذهبی 
این معبر است که کلاس های آموزش قرائت و حفظ 
قرآن را برای همه ســنین برگــزار می کند. به تازگی 
مهد قرآنــی فیض الحســین(ع) نیــز در این مرکز 

راه اندازی شده است.   

بوســتان ادیب در حدود یــک هکتار 
وسعت دارد. پیست دوچرخه سواری، 
نشیمن مناســب و مســیر پیاده روی 
از جمله امکانات این بوســتان محلی 

است.

دبســتان دخترانــه مهشــید مصلی نژاد 
در این کوچه قــرار دارد. این دبســتان از 
امکانات آموزشی ویژه ای برخوردار است 
از جمله زمین و سالن ورزشی، آزمایشگاه، 

کارگاه، مرکز بازی کودکان و... .
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